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  چكيده
و تحصـيل   فرصـت و  قـرار دارنـد   سـوء تغذيـه  و  فقر، خشونت استثمار، مردان در معرضاز  بيشتر دخترانزنان و 
. را در دست گيرند دهد سرنوشت خويش به زنان فرصت ميكارآفريني اجتماعي . است فراهم كمتر رايشانب آموزش

اسـتقلال، توانمنـدي و مشـاركت    گذاري سنتي و دولتـي، دسـتيابي بـه     كارآفريني اجتماعي در مقايسه با سرمايه
اين مطالعـه درصـدد اسـت بـا اسـتفاده از روش پـژوهش كيفـي و        . دكن اجتماعي بيشتري را براي زنان ميسر مي

الگويي از كـارآفريني اجتمـاعي بـا رويكـرد توانمندسـازي زنـان        ةبه ارائ بنياد دادهپردازي  كارگيري راهبرد نظريه به
گيـري ايـن فراينـد و پيامـدهاي      بپردازد و عوامل مؤثر بر شـكل ) ره(مام خمينيا امدادة سرپرست خانوار در كميت

 ةبا هجده نفر از متخصصان دانشـگاهي و مـددكاران خـانواد    زمينه،در اين . حاصل از آن را شناسايي و تشريح كند
 ـ  در استان فارس به )ره(داد امام خمينيكميتة ام  ـ      ةعنـوان نمون ة ه شـيو آمـاري بـه صـورت نظـري و هدفمنـد و ب

. شـد كدگذاري باز، محـوري و گزينشـي تحليـل     ةهاي مصاحبه در سه مرحل ساختاريافته مصاحبه شد و متن نيمه
گيـري   محوري و در تعامل بـا عوامـل ديگـر موجـب شـكل      ةپديد منزلة ساز به هاي توانمند سياست نتايج نشان داد

سـازي،   ظرفيت. يي پژوهش نشان داده شده استارتباط اين عوامل در مدل نها ةنحو. شود كارآفريني اجتماعي مي
بسزا دارند كه درنهايت اين  يتأثيرهاي توانمندساز  گيري سياست در شكلرواني و قوانين حمايتي ـ  تقويت جسمي

 .شود كارآفريني اجتماعي مي ةاي براي به وجود آمدن پديد نگرش پايه
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  مقدمه
ــة   ــر ده ــا   1990از اواخ ــرات معن ــروز تغيي ــي در ب ــناريوهاي دار و اساس ــادي و   س ــي، اقتص سياس

قشـرهاي محـروم    گـذاران، شـهروندان آگـاه و نيـز     است سياست  محيطي كشورها موجب شده زيست
از  كـه  مـرتبط بـه آن،   فقر و مسـائل  كاهش هاي نوآورانه و پايدار در راستاي حل جامعه براي يافتن راه

ند، به سـمت كـارآفريني اجتمـاعي روي آورنـد     ا عدالتي و توزيع نابرابر ثروت در جهان دلايل اصلي بي
بنـابراين، امـروزه كـارآفريني اجتمـاعي بــه موضـوعي جـذاب در توسـعة اقتصـادي، فرهنگــي و         ]. 9[

هـاي   ايـن مفهـوم در تـلاش   . شـده اسـت   ها و مطالعات مربوط به كـارآفريني تبـديل  اجتماعي كشور
بهداشـت، آمـوزش و فرهنـگ مشـاهده     : هاي مختلفـي ماننـد   آميز برخي از كشورها در زمينه موفقيت

هـاي دانشـگاهي،    گفتمان تجاري، بازارهاي هاي اقتصادي، ريزي كارآفريني اجتماعي در برنامه. شود مي
و بـه دنبـال   ] 25[هاي عمـومي گسـترش يافتـه اسـت      گذاري مشي اي تجاري و خطه گذاري سياست

  ].22[است  ايجاد تغييرات سيستماتيك با تأثيرگذاري بر رفتارهاي اجتماعي در مقياس جهاني
در ايجـاد و   فرد كارآفرينـان زن  نقش منحصربه سهم و بر  ويژه يتمركز كارآفريني اجتماعي

هاي زنـان كـارآفرين و نقـش آنـان در      ؛ اما تلاش]23[ مختلف دارددر جوامع  وكار كسب ةتوسع
 ،هاي مربوط به زنانوكار كسب اغلب. كمتر مورد توجه قرار گرفته است اقتصادي كشورها ةتوسع

 يافته، تحت يك اقتصـاد غيررسـمي   كارهاي موجود در كشورهاي كمتر توسعه و كسب خصوص به
 كـارآفريني نتوانسـته اسـت توجـه     ةهاي زنان در حـوز  شعظيم از تلا يقرار دارد؛ بنابراين بخش

ان نيز كمتـر بـه ايـن    گر پژوهش .دكنهاي عمومي را به خود جلب  ان يا رسانهمدار سياست كافي
 ةكننـد  كارآفريني نفـي  ةزنان در زمينهاي  به فعاليت يتوجه بي با وجود اين،. اند موضوع پرداخته

حـل مسـائل اجتمـاعي     در نقش مهم آنان د جهاني يادر توليد ثروت در اقتصا نقش و سهم آنان
  ].17 ؛10[ نيست

تنهـايي و بـا    هـا بـه   معمولاً در جوامع بشري مشكلات و مسائل مختلفي وجود دارد كه دولت
يكي از اين مشـكلات توانمندسـازي جمعيـت    . هاي سنتي قادر به حل آن نيستند كاربست روش

هـاي   كه براي گذران زنـدگي خـود محتـاج كمـك    درخور توجهي از زنان سرپرست خانوار است 
در حـوزة توانمندسـازي زنـان سرپرسـت خـانوار      . نـد ا هـاي حمـايتي   ديگران و مساعدت سازمان

رغـم   نـد، امـا بـه   ا نهاد مختلفي در حال فعاليت ها و مؤسسات مردم هاست كه نهادها، سازمان سال
ديمي در امـر توانمندسـازي   هـاي سـنتي و ق ـ   كـارگيري روش  شده به دليـل بـه   هاي انجام تلاش
خـوبي   شده نتوانسته توانمندسازي زنان سرپرست خـانوار را بـه   هاي انجام هاي هدف، تلاش گروه

رقم بزند و كماكان هنوز بخش درخور توجهي از زنان سرپرست خانوار تحت حمايـت نهادهـاي   
روزافـزون آمـار زنـان     افـزايش . شـود  روز نيز به تعداد آنان افزوده مـي  حمايتي قرار دارند و روزبه

سو و مشكلات تأمين منابع مالي مورد نياز براي حمايـت از ايـن گـروه از     سرپرست خانوار از يك
مندانـة زنـدگي زنـان     هـاي حمـايتي بـراي ادارة شـرافت     بودن ميزان سـرانه  سوي ديگر و ناكافي
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كارهـايي جديـد   پردازان اقتصادي و اجتمـاعي را بـه خلـق راه    ها و نظريه سرپرست خانوار، دولت
كارگيري اصـول و مفـاهيم كـارآفريني اجتمـاعي      يكي از اين راهكارهاي جديد، به. واداشته است

هـاي   اگـر كـارآفريني اجتمـاعي را ارائـة راه حـل     . در توانمندسازي زنان سرپرست خـانوار اسـت  
زنـدگي فـردي و اجتمـاعي و     نشـده بـه منظـور بهبـود     نوآورانه براي حل مسائل اجتماعي حـل 

شـدت بـه    تعريف كنيم، پـس كـارآفريني اجتمـاعي بـه    ] 23[بهزيستي و رفاه اجتماعي  زايشاف
هـايي قادرنـد زنـان     به همين علت، بايـد اذعـان كـرد سـازمان    . كارآفريني سازماني وابسته است

سرپرست خانوار را به مرحلة توانمندي و كارآفريني برسانند كه خـود از نظـر سـازماني توانمنـد     
هـا و   هـا، برنامـه   شند و قادر باشند در راستاي تحقق بهتر اهداف اجتماعي، سياستو كارآفرين با

همـين موضـوع باعـث    . هاي توانمندسازي خود را با رويكرد كارآفرينانه بازنگري كنند حتي مدل
هـاي كـارآفريني اجتمـاعي را عـدم تحـول در سـاختار        شده ابطحي و همكارانش يكي از چالش

ويكــم  گــويي بـه مشـكلات قــرن بيسـت    داننـد كـه بايــد بـراي پاسـخ    هـا و نهادهــايي ب  سـازمان 
هـاي اجتمـاعي بايـد بـا اسـتفاده از مفهـوم        كنند كه سازمان توصيه مي آنان. آفريني كنند نقش

كارآفريني تحولي در ساختار سنتي خود بـه وجـود آورنـد و بـا اسـتفاده از مفـاهيم و الگوهـاي        
شتر و اثربخشي بـالاتر بـه جامعـة هـدف خـود ارائـه       كارآفريني اجتماعي، خدماتي با كارآيي بي

هـاي مختلـف    هـاي مختلفـي از كـارآفريني در حـوزه     در همين رابطه، تـاكنون مـدل  ]. 1[كنند 
ارائه شـده اسـت، امـا تـاكنون مـدل بـومي كـارآفريني        ... فردي، سازماني، اقتصادي، اجتماعي و

هـا و   بتـوان آن را در سـازمان   اجتماعي بـا رويكـرد توانمندسـازي زنـان سرپرسـت خـانوار، كـه       
اسـتفاده كـرد، ارائـه نشـده     ) ره(نهادهاي حمايتي ايران و از جمله كميتـة امـداد امـام خمينـي    

بـه همـين دليـل، هـدف از ايـن پـژوهش طراحـي و تبيـين مـدل مفهـومي كـارآفريني            . اسـت 
 )ره(اجتماعي در راستاي توانمندسازي زنـان سرپرسـت خـانوار در كميتـة امـداد امـام خمينـي       

پـردازي در حـوزة كـارآفريني اجتمـاعي از منظـر ايـن        سازي و نظريـه  مفهوم. استان فارس است
هاي حمـايتي و كـارآفريني    پژوهش به تكامل اجتماعي مبتني بر توانمندسازي نهادها و سازمان

  .شود هاي ارائه خدمات عمومي منجر مي ها و شيوه در استراتژي

  پژوهش ةچارچوب نظري و پيشين
بـه   .دشـو  مـي  نوظهور محسـوب  يكارآفريني اجتماعي موضوع ،هاي دانشگاهي پژوهش ةزدر حو

مشكل اصلي . آسان نيست يو كامل از كارآفريني اجتماعي كار جامع يتعريف ةارائ ،همين دليل
 هـايي اسـت كـه    اقتضـايي از فعاليـت   اي و زمينه ةاين است كه كارآفريني اجتماعي يك مجموع

شايد بتـوان گفـت كـارآفريني اجتمـاعي      .]7[ گيرد تفسيري قرار مي تحليلگيري و  تحت اندازه
نـام كارآفرينـان    ةافراد كـه مسـتحق و شايسـت    انواع خاصي از فرايندي پوياست كه از طريق آن

صورت  ها را به توان اين سازمان مي كنند كه هايي اقدام مي سازمان ةبه ايجاد و توسعاند  اجتماعي
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 به خودي خود متفاوت از مفهوم نـوآوري اجتمـاعي   اين مفاهيم. عريف كردهاي اجتماعي ت بنگاه
ابتـدا  ]. 27[ ايجاد تغيير در سطح سيستمي است به فرايندي اشاره دارد كه هدف آن ، زيرااست

در قرن هفـدهم و هجـدهم بـراي تعريـف      اقتصاد ةزمين در بايد بيان كرد كه اصطلاح كارآفرين
 ةدربرگيرند رو، كارآفريني اين گرفتند ظهور كرد؛ از برعهده مي مهم را يافرادي كه پروژه يا فعاليت

توان براي شناسـايي   طور خاص، اين اصطلاح را مي به. است وكار كسبچيزي فراتر از شروع يك 
هاي جديـد و روش بهتـر    موجب پيشرفت اقتصادي از طريق يافتن شيوه كار بست كهه ب افرادي
  ].11[ اند كارها شده دادن انجام

 خـود  رسيدن به اهـداف  درها  ناتواني دولت توان به در اروپا، ظهور كارآفريني اجتماعي را مي
 اسـاس كـارآفريني اجتمـاعي    اصل و به اين ترتيب، .نسبت داد درخصوص حل مسائل اجتماعي

 يمريكاادر  .شدند مي هاي اجتماعي بخشي از اقتصاد اجتماعي تلقي بوده و بنگاه كاملاً اجتماعي
نبـود   از 1هـاي بخـش عمـومي    كرد كـه سـازمان   به اين دليل ظهور شمالي، كارآفريني اجتماعي

 ةبـه مسـئل   نوآورانه يعنوان پاسخ به هاي اجتماعي بردند و بنگاه منابع مالي در اين بخش رنج مي
بخشـي بـه درآمـد بـه      تنوع با تكيه بر راهبردهاي درآمدي و ها اين سازمان ةو بودج تأمين مالي

 ةاز نظـر بـازيگران جامع ـ   ].11[ شـدند  دوسـتانه مطـرح   منابع خيرين و نوع محض بر ةتكي جاي
 ةاجتماعي، فضـايي بـراي توسـع    هاي محركي براي تغيير در سيستم مدني، كارآفريني اجتماعي

از نظـر دولـت،   ]. 16[ اسـت  سياسـي  توانمندسـازي تحول و  يا مدلي براي هاي جمعي مشاركت
 مناسـب بـراي   يتوانـد راه حل ـ  مي) هاي اجتماعي در شكل بنگاه خصوص به( كارآفريني اجتماعي

هاي تجاري، كارآفريني  و شركت وكار كسبتأمين رفاه باشد؛ و درنهايت، از نظر  ناتواني دولت در
 اجتمـاعي  گـذاري و مسـئوليت   سـرمايه  در توسـعه  يك فرصت بازاري جديـد و نـوعي   اجتماعي
 ـ هدف از كارآفري]. 14[ دشو مي قلمداد هـاي نوآورانـه بـراي مسـائل      راه حـل  ةني اجتمـاعي ارائ

 بـه منظـور بهبـود   هـا   مأموريـت  آفرينـي اجتمـاعي در رأس   ارزش قرار دادن نشده، اجتماعي حل
 هـاي  رغـم بحـث   بـه ]. 23[ بهزيستي و رفاه اجتمـاعي اسـت   زندگي فردي و اجتماعي و افزايش

هـاي   نظر او، كارآفرينـان اجتمـاعي، بـه روش   از . دادارائه  2ديس راترين تعريف  گسترده، متداول
  :كنند مي ي اجتماعي ايفاها بخشعوامل تغيير را در  نقش ذيل

  ؛هاي اجتماعي حفظ ارزش براي خلق و يك هدف پذيرش و اتخاذ -
  ؛دستيابي به هدف هاي جديد براي شناسايي و شكار فرصت -
 ؛مشاركت در فرايند نوآوري و يادگيري مستمر -
 ؛دون توجه به محدوديت منابع موجودعملكرد جسورانه ب -
 ].16[گويي  و پاسخ پذيري دادن حس مسئوليت نشان -

                                                        
1. NPO  
2. Dees 
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نوآورانه و تركيب  ةاستفاد را فرايندي متشكل از كارآفريني اجتماعي ،برخي ديگر از محققان
تسـريع در تغييـرات    داننـد كـه هـدف از آن    مـي  هـا  گيري از فرصت بهره منابع براي شناسايي و

درنهايـت، زهـرا و    ].18[ ها به شكلي پايـدار اسـت   هدف رفع نيازهاي اساسي انسانبا  اجتماعي
 هـا و فراينـدهاي كشـف،    فعاليـت  ةمعتقدند كارآفريني اجتماعي دربرگيرنـد ) 2009( 1همكاران
هـاي   اد شركتجاجتماعي از طريق ايهاي  ها به منظور بهبود ثروت گيري از فرصت بهره تعريف و

  ].28[ است به شكلي نوآورانه هاي موجود نجديد يا مديريت سازما

  نگاه انتقادي به كارآفريني اجتماعي
هـاي   عنوان يك موضوع تحقيق علمي شاهد دگرگوني گيري به كارآفريني اجتماعي از زمان شكل
  ةاين مفهـوم در ابتـدا تحـت سـيطر     .طولاني را پيموده است يزيادي بوده است و تاكنون مسير

بـه   وضـوح  كنـوني بـه   ةدور بر مبناي شواهد داستاني قرار داشت، لـيكن در  2هاي بنيادين روايت
تدريج راه خود را باز  هاي كارآفريني به امروزه انتقاد در پژوهش. در آمده است 3شكل چندصدايي

 ةگذشـت  پارادايمي كارآفريني ديگر يكپارچگي ةزيرا رشت ،مشروعيت است كرده و در حال كسب
  ].21[ انتقادي براي مطالعه و پژوهش است هاي شيوه نيازمند خود را ندارد و

اغلـب   زيرا دارند،شده در كارآفريني اجتماعي مبناي يكساني ن هاي انجام پژوهش طوركلي، به
 گيـري و  ن قرار گرفته و داراي نوعي جهتامحقق ةهاي فلسفي و پيچيد تحت گرايش مفاهيم آن

 رات اساسـي را در مفـاهيم كنـد يـا خنثـي     كاري است كه اين امر احتمـال ايجـاد تغيي ـ   محافظه
صوري و ظاهري  فشارهاي راديكال قرباني پذيرش يا تصويب قوانين اجتماعي ،د؛ درنتيجهكن مي

كارگيري اين مفهوم در مقابله با رفع مشكلات و حل مسـائل   هزيرا در ب ،شده است دنياي واقعي
اقتصـادي بـه آن    ةعنوان يك پديد زدايي شود و صرفاً به اجتماعي تلاش شده است از آن سياست

برخـي علايـم سيسـتم     پس اين خطر بالقوه وجود دارد كه كـارآفريني اجتمـاعي   .نگريسته شود
  ].15[ آن از بين ببرد اي به جاي علل ريشه داري را سرمايه

هـا و   كاسـتي  مقابله با ان معتقدند نقد و تفسير كارآفريني اجتماعي برايگر پژوهشبرخي از 
 ـ   بندي موضوع در چارچوب وني وكن مشكلات عنـوان بخشـي از فراينـد     هزبان اخـلاق و منطـق ب
كنـد   تصـور   هر فردي كه خـود را منطقـي يـا معقـول     .است سازي امري لازم و ضروري اسطوره

بـه همـين علـت بـراي      .پذيرد آن ميهاي  مفاهيم كارآفريني اجتماعي را بدون توجه به نارسايي
ايستايي و سكون در مفهوم كارآفريني اجتماعي بايد به نقـادي در ايـن حـوزه     جلوگيري از بروز

                                                        
1. Zahra et al 
2. Foundational narratives 
3. Plurivocal 
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كارآفريني اجتماعي اسـت   1ةتدوين مسئل نقد ابزاري براي زمينه،در همين . شود علمي پرداخته
  .دكنشده و پنهان در آن را آشكار  هاي سركوب تا برخي احتمالات و نظريه

 نوع سؤالات تحقيق كنند كه بر تأكيد مي سئلهتدوين م هاي رويكردهاي انتقادي بر شيوه
 راهنماي است كه بررسي و به چالش كشيدن مفروضاتي شامل تدوين مسئله .گذارند اثر مي
جهت تدوين سؤالات پژوهش،  هاي خاص مقابله با منطق براي اجراي تحقيق  هاي ويژة روش

هـاي   پـژوهش  ].24[درك اهميت نظـري يـا عملـي آن اسـت      و  بخشي به روش مشروعيت
پـردازي و   نظريـه  در آنچـه محقـق  «: انتقادي در كارآفريني بر چنـد موضـوع اصـلي يعنـي    

اينكه پژوهش را بـراي چـه كسـاني انجـام      دهد، دليل انجام پژوهش و ها انجام مي پژوهش
  ].8[دلالت دارد » دهد مي

بـا آن  و شناسـايي حقـايق مـرتبط     هدف از نقد، افزودن به دانش تجربي موضوع نخست، در
موجـب   واقعـي و تجربـي   هاي آزمون براي توصيف اينكه چگونه 2زدايي افسانه است كه از مفهوم

. شـود  د استفاده مـي شوكارآفريني اجتماعي برمبناي يك اساس علمي محكم بنا  شوند دانش مي
رات تـأثي گيرد كه تحقيقات كارآفريني اجتماعي اساسـاً   موضوع دوم از اين واقعيت سرچشمه مي

پس انتقاد از قدرت حاكم  .كه خود بخشي از آن هستند ناديده گرفته است را ي ايجادشدهسياس
رود راهي است براي افـزايش آگـاهي در ايـن     به كار مي» شناسي انتقادي جامعه«طور كه در  آن

بيني خاص واقعيت را براساس تصور خاصـي از   زمينه كه كارآفريني اجتماعي ناشي از يك جهان
موضوع سوم اين است كه مطالعات انـدكي وجـود دارنـد كـه كـارآفريني      . است ساخته» نيكي«

» نقـد هنجـاري  « ،به همين دليـل  .ده باشندكراجتماعي را برحسب اصول هنجاري آن منعكس 
هاي اخلاقي آن دسته از تعابيري كه كارآفريني اجتماعي را  كيد بر محدوديتأراهي است براي ت

دهند؛ و چهارمين  بازار و خودكفايي اقتصادي مورد توجه قرار مي منحصراً از ديدگاه متعصبانه به
هـاي كـارآفريني    پژوهشـي ديـدگاه   ةدهند جامع ـ مسئله مربوط به مشاهداتي است كه نشان مي

شـود   مطـرح مـي  » نقد انحراف«در اينجا . كافي مورد توجه قرار نداده است ةاجتماعي را به انداز
 1جـدول  . كنـد  مـي هـاي سياسـي و علمـي را بررسـي      تمانگرايان از گف كه تفاوت روايات عمل

  .دهد هاي انتقادي به كارآفريني اجتماعي را نشان مي رويكرد اي از خلاصه
  
  
  
  
  

                                                        
1. Problematising 
2. Myth-busting 
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  ]12: [منبع ـ كارآفريني اجتماعي مروري بر رويكردهاي انتقادي در. 1 جدول

 ايدة محوري  شيوة انتقاد
  )اصلي(

منبع نظري 
  اصلي

مثال در
كارآفريني 
 اجتماعي

ها و  محدوديت  رويكرد گويا
  مسائل

  زدايي افسانه

به چالش كشيدن
رايج و  هاي ايده

 :محبوب
آزمون  هاي هفرضي

هاي  فرض و پيش
 غلط

ارسطو، 
  دكارت

كوك و
 همكاران

)2003( ،
كرلين و 
 پولك

)2010( 

آزمون واقعيت 
اكتشافي ( تجربي
 ـ فرضي يا

  )قياسي

گرايانه  درك هدف
: و عيني تحقيق

 ةگرفتن رابط ناديده
حقيقت و  بين

سيستم غالب 
  قدرت

 تأثيراتنقد 
  قدرت

 تأثيرات بررسي
سازي  نرمال

ها،  گفتمان
ها و  ايدئولوژي

  خشونت نمادين

 فوكالت،
 بورديو،
 ژيژك،
 و بولتانسكي
  چياپلو

دمپسي و 
  2010ساندرز 

تحليل 
 ةموشكافان

ساختارهاي 
مادي، تاريخي، 

اقتصادي و 
گفتماني و 

 ها از طريق شيوه
تحليل گفتمان، 
  تحليل روايتي

ايجاد فاصله  موجب
نسبت به تحقيق 
شده و بر مواضع 
انتقادي پيشين 

  .كند كيد ميأت

  نقد هنجاري

بررسي مباني 
) اساسي( هنجاري

تبيين و مشخص  و
كردن مسيرهاي 

  فعلي

راولز، 
  هابرماس

 ايكنبري
)2009(  

 بررسي جامع
ها و  قضاوت

 توجيهات
اخلاقي  )دلايل(

  ذاتي

جايگزيني يك 
 ايدئولوژي با

 ديدگاه غالب ديگر،
 در نظر گرفتن

هاي  ديدگاه
دانشمندان علوم 

  اجتماعي

رهاسازي  بررسي،  انحراف نقد
  و مقاومت

 فوكالت،
 لاتور،

 و بولتانسكي
  "ونوت«

پاركينسون و 
هوورث، 
2008  

هاي  شيوه بررسي
روزمره 

 متخصصان و
 منازعه شيوه
با ها  آن

هاي  ايدئولوژي
  غالب

تواند به  مي
نمايي در  بزرگ

هاي  شواهد و انگيزه
 ةموجود در زمين

ها و  مقاومت
هاي  مخالفت 

. كوچك منجر شود
گزيني  به بومي

  .گرايش دارد

نقد 
  گرايانه مداخله

تبيين فضاهايي 
آزمايش و  براي

  تحقيقات راديكال
لاو و اوري، 

  دبورد

استيارت و 
 ،2010دي، 

فريدمن و 
دسيجوال، 

2010  

تحقيقاتي 
كاربردي 
مشاركتي، 
 تحليل اقليت،

 ةمداخل
  شناختي زيبايي

ممكن است بومي 
شده و با روش 
  .ديگر همراه شود
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  هاي مفهومي كارآفريني اجتماعي مدل
مـورت و همكـاران   . انـد  برخي از محققان به مطالعه درخصـوص كـارآفريني اجتمـاعي پرداختـه    

 ـ گيـري از   با بهره) 2003( كـارآفريني اجتمـاعي مـدل چندبعـدي كـارآفريني       ةماهيـت چندگان
كـارآفريني   ،در بعد نخست .شامل چهار بعد استها  آن مدل كارآفريني. دندكراجتماعي را ارائه 

هاي  دنبال ايجاد ارزشه هاي اجتماعي بوده و براي دستيابي به آن ب موريتأاجتماعي متعهد به م
. كنـد  آن در رفتارهاي مختلف كارآفرينان نمود پيدا مي ةه نتيجاجتماعي بهتر از رقباي خودند ك

انگي در هـدف و  گ ـهـاي متـوازن و متعـادل، ي    كارآفرينان اجتماعي واجـد قضـاوت   ،در بعد دوم
 گـر  پـژوهش بعد سوم مدل اين دو . ندا ل اجتماعيئهاي مسا مداري در مواجهه با پيچيدگي آينده

هـايي را بـراي ايجـاد ارزش اجتمـاعي بهتـر       اعي فرصـت حكايت از اين دارد كه كارآفريني اجتم
هـاي نـوآوري،    در بعد چهارم اين مدل، كارآفرينان اجتماعي ويژگـي . كنند كشف و شناسايي مي

  ].19[ گيرند هاي كليدي و مهم خود در نظر مي گيري پذيري را در تصميم مداري و ريسك آينده
با سه ويژگي اصـلي بـراي برتـري كـارآفريني      كويين و اسلاوين مدل كارآفريني اجتماعي خود را

هاي خود بايـد براسـاس آن    گيري اند و بر اين باورند كه كارآفرينان تجاري در تصميم تجاري ارائه داده
ايـن دو محقـق   . مـداري و نـوآوري   تحمـل مخـاطره، آينـده   : نـد از ا اين سه ويژگي عبـارت . عمل كنند

هاي خود بايـد از ايـن سـه     گيري كارآفرينان تجاري، در تصميممانند  معتقدند كارآفريني اجتماعي، به
مدل ديگري كـه در حـوزة كـارآفريني اجتمـاعي ارائـه شـده اسـت مـدل         ]. 1[ويژگي استفاده كنند 

پرداز بـا هـدف دسـتيابي بـه      مدل كارآفريني اجتماعي اين دو نظريه. است) 2006(ويراواردنا و مورت 
اجتماعي ارائه شده است و داراي هفت متغير، پويـايي محيطـي،   هاي اجتماعي و حل مسائل  مأموريت

. مداري، مديريت ريسك، پايداري، مأموريت اجتماعي و شناسايي و شكار فرصـت اسـت   نوآوري، آينده
مـداري و مـديريت ريسـك يـك مـدل       از نظر آنان، كارآفريني اجتماعي تحت سه بعد نوآوري، آينـده 

حدودكنندة اين مدل، محيط، مأموريـت اجتمـاعي و پايـداري    سه عامل م. دهد چندبعدي را شكل مي
هـاي   درنتيجه، آنان بر اين باورند كه كارآفريني اجتماعي تحت مدل چندبعدي متشكل از مؤلفه. است

با استفاده از مدل ويراواردنـا و مـورت   ) 1388(ابطحي و همكاران ]. 26[شوند  سازي مي مذكور مفهوم
عناصـر  . به ارائة مدل كـارآفريني اجتمـاعي اقـدام كردنـد    ) 2000(ران و مدل سليوان و همكا) 2006(

هاي متعادل و مناسـب،   مداري، مديريت ريسك، قضاوت نوآوري، آينده: اصلي اين مدل مفهومي شامل
هاست كه تحت تأثير عوامـل پايـداري،    هاي كارآفرينان و شناسايي و شكار فرصت فضيلت و شايستگي

طوركلي، مرور اجمـالي در پيشـينة    به]. 1[كند  هاي اجتماعي عمل مي ريتهاي محيطي و مأمو پويايي
هـاي   نظري و تجربي كارآفريني اجتماعي گوياي اين واقعيت است كـه محققـان مختلـف بـا رويكـرد     

ابعـاد كليـدي   ) 1991(ودوك و پسـت  . انـد  سـازي كـارآفريني اجتمـاعي پرداختـه     مختلفي به مفهوم
. دانـد  ي حل مسائل پيچيده، اعتبار اجتماعي و تعهد به اهداف جمعي مـي كارآفريني اجتماعي را تواناي

هـاي   جـوي فرصـت  و پنج بعد كليدي كارآفريني اجتماعي را مأموريت اجتماعي، جسـت ) 1998(دييز 
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، )2005(درنهايـت، سـلوس و مـاير    . دانـد  گـويي مـي   جديد، نوآوري مداوم، اجراي قوي و حس پاسخ
يدار و تـأمين نيازهـاي نسـل امـروز بـدون ايجـاد مخـاطره در تـأمين         گويي اجتماعي، توسعة پا پاسخ

  ].1[ابعاد كارآفريني اجتماعي شناسايي كرده است  منزلة نيازهاي نسل آينده را به

  روش پژوهش
افـراد مـرتبط بـا     آراي بتـوان  است تا شناسي روش نوعي نيازمند پژوهش اين هاي سؤال به پاسخ

 هايي داده معمول طور به كه را،) ره(كميتة امداد امام خمينيزنان سرپرست خانوار تحت حمايت 
 كـه  را، جديـد  يـك چـارچوب نظـري    ايجاد امكان آن بر علاوه و كند تحليل و بررسي ند،ا كيفي
 ،رو ازايـن  .كنـد فـراهم   و بررسـي ، هاست آن بين مشترك عوامل سازي مفهوم و استخراج حاصل
 ،است كيفي هاي پژوهش در محوري راهبردي كه ،بنياد داده سازي مفهوم نظرية از حاضر تحقيق

 هـاي   طـرح  از كـه  اسـت  كيفـي  شناسي روش نوعي بنياد داده سازي مفهوم راهبرد. گيرد مي بهره
 اسـتفاده  استقرايي روش از پديده يك ةدربار ايجاد نظريه رايگرا ب ، خودجوش و ساختمند نظام
زيـرا   ،شـود  اي قلمداد مي جزء تحقيقات توسعه اين پژوهش از نظر نتيجه ،همچنين]. 2[كند  مي

 كـاربردي اسـت   به دنبال طراحي مدل كارآفريني اجتماعي بوده و از لحاظ هدف جزء تحقيقات
هــا پــس از  مصـاحبه . الات بـاز اســت ؤتخصصـي بــا س ــ ةهـا مصــاحب  گــردآوري داده ةشـيو ]. 3[

گرفته با خبرگان دانشگاهي و كارشناسان و مددكاراني كه در ارتباط  ها و توافق صورت هماهنگي
ة داد استان فارس بودند بـا اسـتفاده از شـيو   كميتة اممستقيم با مددجويان زن سرپرست خانوار 

 ،همچنين. دقيقه بود 90تا  60ها بين  مدت زمان انجام مصاحبه. نظري و هدفمند صورت گرفت
كـه طـي آن    بـه ايـن منظـور، چـارچوبي تـدوين شـد      . ته شدبه تدوين پروتكل مصاحبه پرداخ

كننده پس از معرفي  بدين صورت مشخص شد كه مصاحبه شوند يدهكه بايد پرسرا هايي  موضوع
ــه    و ســپس از  كــردخــود و بيــان علــت مصــاحبه، تعريفــي كلــي از كــارآفريني اجتمــاعي ارائ

 بـراي  خاصـي  راهنمـايي  يـا  محض ةقاعد اگرچه. هاي مصاحبه پرسيده شد الؤشونده س مصاحبه
 شـامل  كلي ةگون به كيفي گيري ندارد، نمونه وجود بنياد داده سازي مفهوم راهبرد در نمونه حجم

گيـري تـا زمـان كفايـت موضـوع و اشـباع        است و اين نمونه عمقي ةمطالع در كوچك واحدهاي
هـاي   نظري و هدفمند براي انتخاب نمونه ةاز شيو ،پژوهش اين در .]6[ نظري ادامه خواهد يافت

تـيم  . اشباع نظري ادامـه يافـت   ةشده تا مرحل انتخابهاي  شد و مصاحبه با نمونه استفاده آماري
 .بندي رسيد كه اشباع نظري حاصل شده است مورد مصاحبه به اين جمعهجده پژوهش پس از 

  پژوهش و پايايي ابزار ييروا
ي بررس ـي واقع ـ طـور  به شود يم ادعا كهي موضوع ايآ كه پردازد يم موضوع نيا به اعتبار ايي يروا

ي كم ـ قـات يتحق در كـه  اسـت  ني ـا افتـراق  ةنكت ـ). يكم ـي ها پژوهش با مشابهت( است؟ شده
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ة مصـاحب  كي ـ در اسـتفاده  موردي بند رتبهي ها اسيمق اعتبار رينظيي ها وهيش بر اعتباري ها دهيا
  ].4[ است ريتفاس اعتبار به توجهي فيك قاتيتحق در اما شود، يم متمركز ساختارمند

جزء خبرگان  كهي كنندگان مشاركت وي ا كتابخانه مختلف منابع از اطلاعات ،پژوهش نيا در
 و اسـت  شدهي آور جمع اند بوده فارس استان )ره(داد امام خمينيكميتة اممددكاران اجتماعي  و

 صـورت  بـه  بنيـاد  داده پـژوهش  كي ـ در كـه  ،هـا  دادهي آور جمـع  و ليتحل نديفراي ط نيهمچن
 ديي ـأتي بـرا  زي ـن كـارآفريني  تيريمـد   ةرشت دري دانشگاه نخبگان آراي ،شود يم انجام زمان هم

 ـ وي ا سـازه  اعتبار بر نشان امر نيا. شد اخذ طبقاتي ده شكل وي كدگذار صحت  بخـش ي درون
 شيافـزا  منظـور  بـه  مصـاحبه ي بـرا  نمونه عنوان به مددكاران اجتماعي. است پژوهش نياي فيك

 و كـدها  كشـف  موجـب هـا   آن يهـا  گفتـه  و اتي ـتجرب رايز ،شدند انتخاب قيتحقي رونيب اعتبار
 عمـل  در كـه  شود يم مطالعه نياي فيك بخش در مصاحبه از حاصلي ها داده ليتحل دري طبقات

  .دهد يم شيافزا راآن ي ريتكرارپذ و است تر كينزد تيواقع به
 قـات يتحق دريي اي ـپا باي فيك قاتيتحق دري وابستگ تيقابل معتقدند) 1985( گوبا و نكلنيل
 شيافـزا  در مهمي ها اسيمق ازي كي را قيتحق قيدقي ابيارزها  آن ،نيهمچن. دارد مطابقتي كم
 بـه ي داري ـپا جادياي برا قيتحق نديفراي بررسي برا تواند يم امر نيا. اند دانستهي وابستگ تيقابل
يي ايپا وي داريپا مفهوم باي وابستگ مفهوم كه اند كرده قيتصد زين) 1992( سل و كلان. رود كار

 قي ـطر از قيتحق مراحل كه شود يم حاصلي زماني ا داده ثبات اي يداريپا. است داشته مطابقت
ي هـا  ادداشـت ي نـد يفرا وي ا داده صيتلخ ـي هـا  وردهآفـر  خـام، ي هـا  داده چـون ي موارد آزمون

دبيـر   را مـددكاران اجتمـاعي   بـا  شـده  انجامي ها مصاحبه، پژوهش نيا در ].4[ باشند دشدهييتأ
 جينتـا . كردنـد يي راهنمـا  و تيهـدا  استان فـارس  )ره(داد امام خمينيكميتة امشوراي پژوهش 

مـديريت   ةدر رشـت ي دانشـگاه  نخبگـان  ديي ـأت بـه  ميمفـاه ي بنـد  طبقـه  وي كدگذار از حاصل
  .است پژوهشي فيك بخشيي ايپا بري دييأت كه ديرسكارآفريني 

 كدگذاري طريق از اطلاعات تحليل ،بنياد داده سازي مفهوم ها در راهبرد تجزيه و تحليل داده
 ].2[ شود مي انجام انتخابي و محوري باز، مرحله كدگذاري سه بر مشتمل كيفي هاي داده

  كدگذاري باز )الف
باعـث   عـواملي چـه   شـد كـه   مطـرح  سـؤال  ايـن  مصـاحبه  هـر  مطالعه زمان در اين مرحله، در

 كـه  پرسـش  ايـن  با طـرح  شود؟ سپس داد مياز سوي كميتة امگيري كارآفريني اجتماعي  شكل
 و هـا  شـباهت  اي، ينـد مقايسـه  اطريـق فر  از نـد، ا مشـابه  يكـديگر  بـا  مواردي چه در مفاهيم اين

 يـا  مقولـه  يـك  در يكـديگر  شـبيه  مفـاهيم  مفاهيم و بررسي و مرور مكـرر مفـاهيم،   هاي تفاوت
 ـ 25مصـاحبه،   18 ةمطالع از پس. بندي قرار گرفتند دسته  2 جـدول  .شـد  پديـدار  فرعـي  ةمقول

  .دهد مي نشان را ها شده از متون مصاحبه هاي فرعي استخراج مقوله و مفاهيم
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 هاي فرعي مفاهيم و مقوله .2 جدول
 هاي فرعي مقولهمفاهيم

جنسيتي، كاهش حذف آزار و اذيت جنسي، پايداري معيشتي زنان، حذف استثمار
هاي  زنان به فرصت همسرآزاري، برخورداري زنان از حقوق اجتماعي برابر، دسترسي برابر

 آميز به زنانموجود در جامعه، حذف نگاه تبعيض
خواهي  عدالت

  جنسيتي
هاي حمايتي مرتبط با زنان در ها، تجميع فعاليتكمك به نگهداري فرزندان و تربيت آن

هاي حمايتي براي اشتغال زنان، حمايت از زنان  صندوقيك سازمان خاص، تشكيل 
 ديده تا آمادگي براي ورود به جامعآسيب

  تكافل اجتماعي

هاي زنان، تقويت حمايت جامعه از محصولات توليدي زنان، كمك تعاوني ةتوسع
هاي حمايتي در بازاريابي و فروش محصولات، تغيير نگرش جامعه از كمك مادي به  سازمان

هاي  خانوادگي، ايجاد طرح ةالحسن قرضهاي  دهي صندوق زايي، شكل سمت اشتغال
 خوداشتغالي با مشاركت گروهي زنان

  اگر تفكر جمع

ها در برابر زنان، انجام مطلوب تكاليف قانوني دولت در قبال زنان، گويي سازمان پاسخ
ها در انجام وظايف مرتبط با زنان، وجدان كاري، متعهد بودن  احساس مسئوليت سازمان

  كاهش نابرابري جغرافيايينهاد از زنان،هاي مردمجامعه در قبال زنان، حمايت سازمان
پذيري  مسئوليت
  مدني

اجتماعي به منافع زنان سرپرست خانواده، نگاه فرااقتصادي به مشكلات هاي تمركز سازمان
ايثار و  ةبه صورت داوطلبانه و غيرانتفاعي، داشتن روحي خدمات ةارائ اجتماعي،

  اجتماعي ةازخودگذشتگي، ترجيح منافع اجتماعي بر منافع فردي، كسب شهرت و وجه
  منافع اجتماعي

هاي زندگي به زنان، كمك به ورود زنان به مقاطع تحصيلي عالي و تكميلي،  رتآموزش مها
حقوقي و اقتصادي، هاي  مشاوره ةاي، ارائ حرفه ـ هاي فني گسترش فرهنگ مطالعه، آموزش

استخدام و انتصاب زنان هاي  دن زمينهكر فراهم ،مختلفهاي  كمك به حضور زنان در تشكل
 اجتماعيهايدر مسئوليت

  سازي ظرفيت

ازدواج مجدد زنان، برقراري ارتباطات ةدن زمينكرمين سلامت جسمي زنان، فراهمأت
داري،  نفس، خويشتن اعتمادبه ةاجتماعي اثربخش، تقويت اعتقادات و معنويت، تقويت روحي

كمك به سلامت روحي و رواني  ـزنان سرپرست خانوارهاي  و دغدغهها  كمك به رفع نگراني
 زنان

 ـ تقويت جسمي
  رواني

تدوين قوانين حمايت اقتصادي از زنان، تسهيل در اعطاي تسهيلات بانكي، تصويب و اجراي 
بازنگري در قوانين موجود با  بخشي زنان از حقوق قانوني خود، قوانين رفع خشونت، آگاهي

 هدف حمايت از زنان متناسب با نياز آنان
  قوانين حمايتي

روز  جديد و بههايكارگيري روشهاز زنان، بهاي موجود حمايتبازنگري در روش
كننده  رساني به زنان، دگرانديشي در حمايت از زنان، گذر از آداب و رسوم محدود خدمات

اي  نادرست و تعصبات قومي و قبيلههاي  اصلاح فرهنگدر رشد و پيشرفت زنان، 
 محدودكننده حقوق زنان

  شكني سنت

خلاق، مشتاق  جديد،هاياقدام جهت شكار فرصتهاي موجود در جامعه،آگاهي از فرصت
  نوآوري اجتماعي  ناپذير، ارج نهادن به فكرهاي نو و بديع اجتماعيبه تغيير، خستگي

طراحي وظايف منعطف در حمايت از زنان، تغيير قوانين و مقررات متناسب با نياز روز زنان،
  پذيري انعطاف تعريف خدمات جديد براي رفاه زنان

هاي  جديد، پذيرش راه حلهايريسك در كار، حمايت از كاركنان در انجام فعاليتپذيرش 
  خطرپذيري  زنان توانمندسازيجديد و نو، استقبال از تغيير و تحول و نوآوري در

جو و شكار و جستريزي استراتژيك، ا، برنامهها و انتقادهتحقيق و توسعه، استقبال از پيشنهادهاي تشكيل تيم
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هاي  منابع و فرصت  هاي موجودها و ظرفيتبهينه از فرصتةاستفادتحليل محيط،
  جديد

سازي و كاربرد  گرا، ايدهگيري مشاركتي در كارها، داشتن كاركنان تحولالگوسازي، تصميم
كوشي  هاي سازمان، سخت ها، اعتماد به توانايي كاركنان، ارتباطات اثربخش ميان بخش ايده

 خدماتةپشتكار در ارائا، داشتنهدر كار
  فرهنگ نوآور

ي، آموزش كاركنان و يادگيري، پژوهندهيآ،تفكر استراتژيكداشتن،مدونانداز چشم تدوين
  گرايي ندهيآ از آيندهنداشتنهراسمدت،ريزي بلندبرنامه

گيري براساس نيازهاي زا، تفويض اختيار، تصميمزدايي و حذف قوانين محدوديت رسميت
 پذيري، داشتن سرعت ايجاد مناطق مستقل با مشاركت چند استان، توانايي رقابتمحلي، 

با  گويي سريع به مشكلات زنان، توانايي انطباق و سازگاري خدمات، پاسخ ةعمل در ارائ
روزرساني  سازماني، بهبود مستمر فرايندها، به ةويژهاي  توجه به شايستگي تغييرات محيطي،

  جديد و پيشرفتههايفناوريكارگيريهب،كيفيت خدمات

  ساختار چابك

دوستي در كاركنان، پرورش حس تقويت حس ملي در توانمندسازي زنان، پرورش حس نوع
كمك كردن به ديگران، تقويت فرهنگ ايثار و  ةمحبت و مهرباني به مردم، داشتن انگيز

  فرينيگذشت در جامعه، كمك به حل مشكلات جامعه، تزريق تفكر انسانيت در كارآ
خيرخواهي 

  دوستانه نوع
زنان سرپرست خانوار، نياز جامعه به خدمات ةوجود نيازهاي پاسخ داده نشده در حوز

زنان سرپرست خانواده، ناتواني  ةجديد در حوزهاي  كارآفرينان اجتماعي پيدايش نياز
آمار زنانه شدن فقر، افزايش  هاي دولتي در رفع مشكلات زنان سرپرست خانوار، سازمان

 زنان سرپرست خانوار در جامعه
  نياز اجتماعي

هاي معنوي بر قوانين و مقررات، اشتغال، حاكميت شاخصةتقويت فرهنگ وقف در زمين
خدمات در راستاي تحقق  ةهاي معنوي در ارزيابي عملكرد سازمان، ارائ استفاده از شاخص

  اهداف ديني و اعتقادي، پايبندي به اعتقادات ديني و مذهبي
  گرايي معنويت

بهبود  باورها، اصلاحباشاديهاي روحي و رواني، ارتقايتغيير سبك زندگي، كاهش تنش
  شادابي اجتماعي  عاشق زندگي، خروج زنان از انزوا.جايگاه اجتماعي، بهبود روابط اجتماعي

رفتار، آميز، تعالي هاي تبعيضرفاه، تغيير انديشهةدن زمينكرهاي زنان، فراهم درك خواسته
  سلامت اجتماعي مين اجتماعيأبرخورداري زنان از رفاه و ت،نظم عبادي

  گرايي، تقويت اعتماد ميان زنان و جامعه، دادن فرصتنوايي ميان افراد جامعه، كمال هم
اي  دهي جامعه شكل هاي جنسيتي، افزايش اميد به آينده، خودباوري به زنان، حذف كليشه

 خودشكوفابا زنان توانمند و
  مترقي ةجامع

مندي  هاي وجودي خود، احساس شخصيت، عزتكيد بر حقوق زنان، توجه زنان به ارزشأت
  آفريني زنان در خانواده و جامعهنقش،و حرمت براي زنان

حفظ ارزش و 
  كرامت زن

بيني  هاي يكديگر، خوشتقويت اميد بين اعضاي خانواده، نگرش مثبت افراد خانواده به ايده
ورزي اعضاي خانواده به  عشق ،آينده، حمايت احساسي و عاطفي اعضاي خانواده از هم به

  هم، احساس خوشبختي در خانواده، وجود امنيت بيشتر در كنار خانواده
تحكيم بنيان 

  خانواده

گيري، تلاشگر در راه هدف، تلاش براي  خوداتكايي و خودساختگي، توانمندي در تصميم
  استقلال جنسيتي  آفريني در كار نفس بالا، نقش داشتن اعتمادبهتعيين سرنوشت خود، 

كمك به اجراي بهتر يابي زنان درآفريني زنان در خانواده و جامعه، فرصت افزايش نقش
مشاركت زنان در حمايت از يكديگر، مشاركت  ،هاي اجتماعي زنان در گروه امور، مشاركت

 اجتماعيةزنان در توسع
  مشاركت اجتماعي
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 محوري كدگذاري )ب
 را هـا  مقولـه  از يكـي  شـرايطي  لحاظ با پارادايمي، محقق مدل قالب تحت محوري كدگذاري در
 مشـخص  آن بـا  را هـا  سـاير مقولـه   ارتباط و دهد مي قرار فرايند مركز در محوري عنوان پديده به
راهبردهـا، كـنش،    علـي،  شـرايط  عنـوان  پـنج  در محوري ةمقول ها با مقوله ساير ارتباط. كند مي

 را هـا  ميـان مقولـه   روابـط  1 شـكل ]. 2[تحقق يابد  تواند مي پيامدها گر و مداخله زمينه، شرايط
  .شود تشريح مي اختصار به ادامه در كه دهد مي پارادايمي نشان مدل براساس

 پـارادايمي  مـدل  در علـي  شـرايط  تعريـف،  بـه  بنـا  :)آفريني اجتماعي ارزش(علي  شرايط. 1
 ـ يـا  پديده ةتوسع و ايجاد باعث كه هستند عواملي و شرايط  ميـان  از. شـوند  مـي  محـوري  ةمقول
تفكـر  «، »تكافـل اجتمـاعي  «، »خـواهي جنسـيتي   عـدالت «هـاي   مقولـه  شـده،  تدوين هاي مقوله
 ةدهنـد  هاي تشـكيل  مقوله منزلة به »منافع اجتماعي«و  »پذيري مدني مسئوليت«، »گرايانه جمع

  .شدند گرفته نظر در) آفريني اجتماعي رزشا(عنوان با شرايط علي و 
 كدگـذاري  از پـس  و ها مصاحبهة نتيج براساس :)هاي توانمندساز سياست(محوري  ةمقول .2

 ـ  نيـاز  مـورد  هـاي  ويژگـي  بررسـي  و هـا  داده محوري و باز هـاي   سياسـت «محـوري   ةبـراي مقول
 ـ ةكه دربرگيرند »توانمندساز  و »جسـمي و روانـي  تقويـت  «، »سـازي  ظرفيـت «مهـم   ةسه مقول

  .محوري انتخاب شدند ةمقول منزلة است به »تدوين قوانين حمايتي«
 و هـا  فعاليت رفتارها، بيانگر راهبردها ؛ اين)كارآفريني اجتماعي( :ها راهبردها يا استراتژي .3

 زمينه و گر مداخله شرايط تأثير تحث و محوري مقوله به پاسخ در كه هستند هدفداري تعاملات
مشـخص شـده   ) كـارآفريني اجتمـاعي  (عنـوان   تحت تحقيق اين در راهبرد اين. شوند مي اتخاذ

و ) خطرپذيري(، )تفكرخلاق(، )پذيري انعطاف(، )نوآوري اجتماعي(، )سنت شكني(است و شامل 
  .است) هاي جديد جستجو و شكار منابع و فرصت(

 كـنش  راهبردهـاي  بـر  كـه  شـرايط  ايـن  :)گيري كارآفرينانـه  جهت(حاكم  بستر يا زمينه .4
متغيـر محـوري و    تـأثير شـرايط و بسـتر لازم را بـراي     كـه  هسـتند  هـايي  مقولـه  شامل مؤثرند
و  »سـاختار كارآفرينانـه  «كلي  عنوان با شده طراحي مدل در و آورد گيري راهبرد فراهم مي شكل

  .است »ساختار چابك«و  »گرايي آينده«، »فرهنگ نوآوري« ةشامل مقول
 كه هستند هايي وضعيت از اي مجموعه شرايط اين :)نگرش غيرانتفاعي(گر  مداخله شرايط .5
 شـرايط  ايـن  .كنند مي يا محدود را تسهيل عوامل ساير ةمداخل كنش، راهبردهاي بر تأثير ضمن
: شـامل  »نگـرش غيرانتفـاعي  «عنـوان   بـا  مـدل  ايـن  در كه شود مي گر مداخله متغيرهاي شامل

  .است »نياز اجتماعي«و  »گرايي معنويت«، »دوستانه خيرخواهي نوع«
 ـ كـه  هسـتند  پيامـدهايي  و نتايج بيانگر ها مقوله از برخي :)تعالي اجتماعي(پيامد  .6  اثـر  رب
 شوند مي ايجاد گر مداخله و علي محوري، زمينه، شرايط ةمقول از ثرأمت و كنش راهبردهاي اتخاذ

هـاي   گيري كارآفريني اجتماعي است كه مقولـه  شكل ةاين عوامل نتيج پيامد. يابند مي توسعه و
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حفـظ ارزش و كرامـت   «، »مترقـي  ةجامع ـ«، »افزايش سـلامت اجتمـاعي  «، »شادابي اجتماعي«
  .گيرد را دربر مي »مشاركت اجتماعي«و  »استقلال جنسيتي«، »تحكيم بنيان خانواده«، »زن

  

 )مدل پارادايمي تحقيق( كارآفريني اجتماعيمدل  .1شكل 

 كارآفريني اجتماعي ةنظري شرح: انتخابي اريكدگذ) ج
 مفاهيم منظور، بدين. پديده صرف توصيف نه است نظريه توليد بنياد داده پردازي نظريه در هدف

 سـاير  بـا  محوري ةمقول مند نظام ارتباط و شوند مربوط يكديگر به طور منظمي ها بايد به مقوله و
بـه   6در جـدول  زمينـه،  در همـين  ]. 2[ شـود  ارائـه  يك روايـت تحقيقـي   چارچوب در ها مقوله
هـاي كـارآفريني    گيـري كـدها، مفـاهيم و مقولـه     شده جهت شكل هاي انجام اي از مصاحبه نمونه

  .شود اجتماعي اشاره مي
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  كارآفريني اجتماعي ةگيري كدها، مفاهيم و مقول شكل .3جدول 
  مقوله  مفهوم كد متن

زنان خصوص  به ،سرپرست نگاه جامعه به زنان بي
 ه دليلبها  آن بعضي از. نگاهي متفاوت است ،مطلقه

نداشتن همسر و حامي و نياز مالي شديد و عاطفي 
 گيرند و كسي هم به داد مورد آزار و اذيت قرار مي

ها، منازل  ها، فروشگاه بعضاً در كارگاه. رسد نميها  آن
 ...به كارهاي خدماتي، سرايداري و فروشندگي و... و

كارهاي  دادن د و در مقابل انجامشون مي مشغول
. شود مي حقوق خيلي كمي پرداختها  آن سخت به

  .كند را بيمه نميها  آن ها معمولاً صاحب كار آن

نگاه متفاوت و
ناعادلانه به زنان، 

ناپايداري 
معيشتي، 

 دادن انجام
كارهاي سخت، 

نابرابري در 
دريافت مزد 

نسبت به مردان، 
  آزار و اذيت شغلي

خواهي  عدالت
  جنسيتي

آفريني  ارزش
  اجتماعي

كه به سبب  هايي آنيا  سرپرست بي زنانبراي 
درآمد كافي  اند و بيوه شده حوادث غيرمنتظره

 ،در چنين مواقعي. اي انديشيد ندارند، بايد چاره
. كند زندگي آنان اقدام مي ةبراي ادام سازمان ما

هاي واجب و مستحب خود  انفاق همچنين مردم با
ها  برخي از اين زن. پردازند تأمين زندگي آنان ميبه 
كاركردن در بيرون و  دليلعلت كمبود وقت به ه ب

 هاي شود بچه رسيدگي نكردن به فرزندان باعث مي
كاري شوند يا به كودكان كار  درگير خلافها  آن

تبديل شوند و دچار افت درسي و ترك تحصيل 
 ،دارندآور و هم مادري  ناو چون هم نقش ن باشند

 .كند را آشفته ميها  از نظر روحي و دروني زن
 تواند در حمايت از اين خانوادها و تربيت سازمان مي

بيشتر ها  از طريق مددكارها و مشاورهها  بچه
 ةمهدكودك و مدرسها  آن گذار باشد و برايتأثير

تواند زنان  مخصوص ايجاد كند و همچنين مي
  .زير نظر بگيردديده را تا بازگشت به زندگي  آسيب

گسترش چتر 
حمايت  ،حمايتي

و كنترل در 
 ،تربيت فرزندان

داري در  عهده
  بازگشت به جامعه

  تكافل اجتماعي

  كارآفريني اجتماعي ةنظري
عنـوان موضـوع اصـلي ايـن      كيد بر توانمندسازي زنـان بـه  أطراحي مدل كارآفريني اجتماعي با ت

كـه مشـتمل بـر     ،آفرينـي اجتمـاعي را   ارزششـده   مـدل پـارادايمي ارائـه   . پژوهش مطـرح شـد  
 ،پـذيري مـدني اسـت    گرايانـه و مسـئوليت   خواهي جنسيتي، تكافل اجتماعي، تفكر جمـع  عدالت

برقـراري عـدالت جنسـيتي در جوامـع بـا توجـه بـه         ، زيـرا كنـد  عنوان شرايط علي مطرح مي به
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سـو و از طـرف ديگـر     كنـد از يـك   تهديداتي از قبيل جنگ، فقر و بيكاري كه زنان را تهديد مـي 
شـان در   و مسئوليت مدني  نهاد حمايتي از نقش مهم هاي مدني و مردم بازتعريف وظايف سازمان

عهده گرفتن بار حمايتي و كفالت مستضـعفان و  رهاي اجتماعي جمعي و ب ايجاد اشتغال، فعاليت
نيازمنـدان و  هاي صرفاً مادي و پولي براي رفـع احتياجـات معيشـتي     كاهش فقر به جاي كمك

محـوري ايـن مـدل بـا عنـوان       كارآفريني اجتماعي بـه بـروز پديـده    ةفعاليتشان در زمين ةتوسع
  .منجر شد هاي توانمندساز سياست

هاي اجتماعي بهتر  براي ايجاد ارزش اجتماعي ةانگيز يك كارآفرين اجتماعي فردي است كه
و ] 19[ شـود  منجر مي كارآفرينانه نشان دادن و بروز رفتارهاي كه به دارد نسبت به رقباي خود

شايد بتوان گفت كه وجـه تمـايز مـدل ايـن      زمينه،در اين ]. 15[ هدف او تحول اجتماعي است
عنوان يك ساختار نظري اغلب با  كيد بر توانمندسازي زنان است كه بهأها ت پژوهش از ساير مدل

 واضـح اسـت كـه   . دشـو  تلاش براي درك چگونگي و دليل مظلوم واقع شـدن زنـان شـروع مـي    
 .بهبود بهزيستي و رفاه جامعـه مهـم اسـت    براي رشد اقتصادي، كاهش فقر و توانمندسازي زنان

پشـتيباني از ايجـاد    ةهاي حمايتي آن بايد با تصـويب قـوانين در زمين ـ   پس حاكميت و سازمان
ش زنان، حمايت اجتماعي و جلوگيري از تبعيض و خشونت عليه آنان و نيـز آمـوز   از سويشغل 

الي كـه اينجـا   ؤس. رواني، ايجاد ظرفيت در زنان فراهم كند ـ براي سلامت جسمي را زنان، زمينه
برتري اين مدل بـه   ةشود؟ نكت شود اين است كه كارآفريني اجتماعي چگونه ايجاد مي مطرح مي
در  هاي سازماني است كه بايـد  ها و فرايند كيد بر فعاليتأشده ت هاي انجام ها و پژوهش ساير مدل

 ةكـه در زمين ـ  يپـس سـازمان  . گيري كـارآفريني اجتمـاعي زنـان سـوق پيـدا كنـد       جهت شكل
گويي به نياز جامعه و تغييرات محيط، سـاختاري چابـك    كارآفريني فعاليت دارد بايد براي پاسخ

ثر ؤگرايي در ايجاد كارآفريني اجتمـاعي نقشـي م ـ   داشته باشد تا بتواند از طريق نوآوري و آينده
پـذيري و   بـر نـوآوري، انعطـاف   ) 2010(و نيكولز ) 2010(مطالعات وستلي و انتادز . اشدداشته ب

هاي حمايتي در اكثر مطالعـات   هاي غيرانتفاعي سازمان فعاليت]. 27؛ 16[ كيد داشتندأآموزش ت
كنـيم عملكـرد    هنگـامي كـه سـعي مـي    . هاي داوطلبانه ديده شده است شناسي و فعاليت جامعه
رسيم كـه عملكـرد ايـن     به اين نتيجه مي ،كارآفريني را بشناسيم ةي در زمينهاي حمايت سازمان
پس يك سـازمان  . هاي ديني و مذهبي است ها و فعاليت ايده تأثيرها تا حد زيادي تحت  سازمان
گـرا و خيرخواهانـه    داراي تفكر معنويـت  دارد،كه ديدگاه و نگرش كارآفريني اجتماعي  ،حمايتي

بـازر ديگـر ايـن     ةكند كـه جنب ـ  زهاي اجتماعي زنان و جامعه تلاش مياست كه درصدد رفع نيا
ها خدمت به محرومان جامعه را فرصتي  زيرا انسان ،گرا باشد تواند همين نگاه معنويت تحقيق مي

كارآفريني اجتماعي و توجه به زنان، تعالي  ةنتيج. دانند و پيمودن راه صواب مي از طرف خداوند
گـرا و داراي حرمـت    مند، معتقـد، توكـل   اي كه در آن زنان عزت جامعه در. اجتماعي خواهد بود

هاي خانواده و جامعه دارنـد، آن اجتمـاع شـاداب،     گيري آفريني مهمي در تصميم هستند و نقش
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هاي انساني جامعـه پايـدار بـاقي     سلامت و مترقي خواهد بود و بنيان خانواده و به تبع آن ارزش
  .خواهد ماند

  گيري نتيجه بحث و
مهـم   يچالش ـ منزلـة  آنـان بـه   توانمندسازيبا توجه به رشد آمار زنان سرپرست خانوار در ايران، 

خـود  هـاي   بـه فراخـور توانـايي   هـا   هاي حمايتي مطرح بوده است و دولـت  براي دولت و سازمان
مختلفـي بـراي توانمندسـازي زنـان سرپرسـت خـانوار اسـتفاده        هـاي   و مدلها  تاكنون از روش

زنـان   توانمندسـازي كار گرفته شده در جهت   بههاي  اين در حالي است كه اغلب روش. اند كرده
تـوجهي از زنـان سرپرسـت     درخـور و هنوز نيز جمعيت  را نداردسرپرست خانوار اثربخشي لازم 

گويي به اين چـالش   بايد اذعان كرد كه در قرن بيست و يكم پاسخ. برند مي خانوار در فقر به سر
پـذير نيسـت و    سـنتي و قـديمي امكـان   هـاي   با منابع صـرفاً دولتـي و بـه روش    بزرگ اجتماعي
هـاي   كارگيري روش زنان سرپرست خانوار متناسب با شرايط روز جامعه، نيازمند به توانمندسازي
متـولي زنـان   هاي  ها و نهاد ها، سازمان مبتني بر كارآفريني اجتماعي است؛ تا دولت توانمندسازي

خلاق و نوآورانـه بـه شـكل    هاي  جديد و روشهاي  نند با استفاده از ظرفيتسرپرست خانوار بتوا
بـه  . دكننو هدايت  زنان سرپرست خانوار بسيج توانمندسازيثرتري منابع موجود را در جهت ؤم

زنـان   توانمندسـازي همين دليل، اين مطالعه به طراحي مدل كـارآفريني اجتمـاعي بـا رويكـرد     
  .سرپرست خانوار پرداخته است

گيـري   توانـد بـه شـكل    علي كه مي شرايط پارادايمي پژوهش حاضر، مدلهاي  براساس يافته
: بسـياري از محققـان ماننـد    .اسـت » آفرينـي اجتمـاعي   ارزش« كارآفريني اجتماعي منجر شـود 

آفرينـي از   كـارآفريني را ارزش ) 1946(، كـوپر  )1946(، كـول  )1985(، دراكر )1951(شومپيتر 
موريت كارآفريني اجتماعي أمعتقد است كه م) 2007(تسما ]. 1[كنند  ميطريق نوآوري تعريف 
هـاي   آفرينـي و كسـب ارزش   ارزش ،درنتيجـه ]. 5[هـاي اجتمـاعي اسـت     معطوف به خلق ارزش

هـاي اجتمـاعي در    ارزش. تواند براي تحقق كارآفريني اجتماعي ايجاد انگيـزه كنـد   اجتماعي مي
 ،»گرايانــه تفكــر جمــع« ،»تكافــل اجتمــاعي« ،»خــواهي جنســيتي عــدالت« هــاي قالــب مقولــه

مؤسسـات اجتمـاعي و غيرانتفـاعي     ،بـه همـين علـت   . قابل بيان است» پذيري مدني مسئوليت«
هاي داوطلبانه و بدون توجه بـه كسـب درآمـد، بـا      هاي خيريه و سازمان سيس انجمنأسنتي با ت

 انـد  هاي اجتماعي بوده موريتأم گذاري اقتصادي و تجاري درصدد تحقق نيازها و اقدام به سرمايه
زنان سرپرسـت خـانوار    ةهاي حمايتي و مؤسسات اجتماعي فعال در حوز در ايران سازمان]. 26[

تـلاش در جهـت   . انـد  كـارآفريني اجتمـاعي گذاشـته    ةمختلفي پا به عرصهاي  با اهداف و انگيزه
مختلـف  هـاي   به زنان سرپرسـت خـانوار در زمينـه    نسبت تحقق عدالت اجتماعي و رفع تبعيض
هـاي آموزشـي، برابـري شـرايط اشـتغال،       برابري فرصـت : اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي از جمله
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هاي مديريتي، برابري حقـوق و دسـتمزد، برخـورداري از     برابري شرايط استخدام و ارتقا به پست
در دين مقدس اسـلام و   ،علاوه بر اين .رفاه اجتماعي از اهداف نهادهاي كارآفرين اجتماعي است

كه مشكلات اقتصادي يـا   ،فرهنگ مردم ايران، جامعه در قبال كودكان و زنان سرپرست خانواده
و به همين دليل در طول تاريخ همواره مردم و  كند مياحساس تكليف  دارند،اجتماعي هاي  نياز

فرهنـگ و  . انـد  دهكـر وه حمايـت  صورت خودجوش و داوطلبانه از اين گره نهاد ب مؤسسات مردم
فرهنـگ   ايـن نـوع طـرز تفكـر و     .دانـد  مي آدم را اعضاي يك پيكر گرايي در ايران بني تفكر جمع

باعـث   ،كه در مقابل فرهنگ فردگرايي برخي جوامع سـرد صـنعتي و غربـي قـرار دارد     ،گرا جمع
ليت و ئومس ـديگـران همـواره احسـاس    هـاي   شده است ايرانيان نسبت به مشكلات و گرفتـاري 

خـواهي جنسـيتي، تكافـل اجتمـاعي و      عدالت ،براساس نتايج اين مطالعه ،درنتيجه. ندكنتكليف 
زنـان   توانمندسازي ةگيري كارآفريني اجتماعي در حوز تواند بسترساز شكل گرايانه مي تفكر جمع

   .سرپرست خانوار باشد
ايـن مقولـه   . اسـت » ازهاي توانمندس سياست« محوري در مدل پاراديمي اين پژوهش ةمقول

 ـ ةدربرگيرند تـدوين قـوانين   « و» روانـي  ـ تقويـت جسـمي  « ،»سـازي  ظرفيـت « مهـم  ةسه مقول
هـدف از  ) 1986(امرسـون و تورسـكي   و  )1996(، تـاك و زارك  )1998(ديبـز  . است» حمايتي

 ها و نهادهاي دولتي سازمان ،بر اين اساس .دانند كارآفريني اجتماعي را حل مسائل اجتماعي مي
از جمله توانمندسازي زنان سرپرست  ،مناسب در حل مسائل اجتماعيهاي  بايد با اتخاذ سياست

هاي مختلفي تدوين و اجرا  هاي اجتماعي تاكنون سياست حمايتة در حوز. ندكنمداخله  ،خانوار
هـاي نيازمنـد    هاي نقدي به گـروه  پرداخت ماهيت حمايت مالي وها  آن شده است كه بسياري از

و مشـكلات آن در  ها  هاي حمايتي و محدوديت سياست ناكاميبا توجه به . ي داشته استاجتماع
هاي مالي و اقتصادي محـض   هاي حمايتي از حمايت مين منابع مالي مورد نياز، اكنون سياستأت

توانمندسـاز نيازمنـد   هـاي   حمايـت . توانمندسازي تغيير رويكرد داده استهاي  حمايت به سمت
زنان سرپرسـت خـانوار دولـت و نهادهـاي      توانمندسازي ةدر حوز. دساز استتوانمنهاي  سياست

بايـد از  ها  اين سياست .كنندكارآفرينانه اتخاذ  جديد وهاي  و خط مشيها  حمايتي بايد سياست
سـازي   قوقي به ظرفيتحسازي در محيط اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و  طريق ظرفيت

هـدف   ةسازي در جامع ـ ظرفيت زمينه،در همين . و خودشكوفايي زنان سرپرست خانوار بينجامد
آنان در جهـت غلبـه بـر مشـكلات خـود و       توانمندسازييا همان زنان سرپرست خانوار با هدف 

 ـ هـاي   محيطي براي رشـد و پيشـرفت از سياسـت   هاي  شكار فرصت هـاي   نهـاد  ةمهـم كارآفرينان
: سـاز ماننـد   ظرفيـت هـاي   توان بـه برخـي برنامـه    ، ميدر اين خصوص. است اجتماعي و حمايتي

زايي، ايجاد اشتغال پايـدار، كمـك بـه ورود     مين تسهيلات اشتغالأهاي زندگي، ت آموزش مهارت
 كـردن  فـراهم  و هـاي اجرايـي   فرصت استخدام زنـان در دسـتگاه   كردن ها، فراهم زنان به دانشگاه

 توانمندسـاز هـاي   از ديگر سياست. مختلف اجتماعي اشاره كرد هاي حضور زنان در تشكل ةزمين
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سلامت جسمي و رواني زنـان سرپرسـت خـانوار     ةكنند مينأتهاي  و سياستها  توان به برنامه مي
از دسـت دادن سرپرسـت، بـه دوش     همچون ،دلايل مختلفه زنان سرپرست خانوار ب. اشاره كرد

زمان نقش پـدر و مـادر    داشتن هم و ، نداشتن درآمدتنهايي كشيدن بار زندگي خود و خانواده به
توانـد   مـي  هـا  ايـن آسـيب   .نـد ا مختلف روحي، رواني و جسميهاي  مستعد آسيب ،براي فرزندان

 ،درنتيجـه  .كنـد زنـان سرپرسـت خـانوار عمـل      توانمندسازيبازدارنده در مقابل  يعامل منزلة به
 :همچـون ثر در جهت كاهش آلام روحي و جسمي زنـان سرپرسـت خـانوار    ؤمهاي  تدوين برنامه

خدمات بهداشـتي   كردن خدمات رايگان مشاوره و راهنمايي به زنان سرپرست خانوار، فراهم ةارائ
مين مقـرري بازنشسـتگي، برگـزاري اردوهـاي     أت ـهاي  و درماني رايگان براي آنان، برقراري بيمه

تواند بـه تقويـت    مي ورزشي، فرهنگي و اعتقاديهاي  برنامهطراحي  و سياحتي و زيارتي گروهي
هـاي   دولـت و نهـاد   ،عـلاوه بـر ايـن   . كنـد جسمي، روحي و رواني زنان سرپرست خانوار كمـك  

متناسـب بـا نيـاز روز     ،حمايتي بايد با بازنگري و تدوين قوانين مرتبط با زنان سرپرسـت خـانوار  
كننـده در   اعتقاد اغلب مددكاران اجتمـاعي شـركت  . دبه حمايت قانوني از اين گروه بپرداز ،آنان

هاي توانمندساز زنان سرپرست خـانوار بسـيار    ها و برنامه مصاحبه بر اين است كه اجراي سياست
ابطحـي و   ،ييـد ايـن مطالـب   أدر ت. هاي مالي و معيشتي صرف است تر از حمايت تر و اصولي مهم

كارآفريني اجتماعي مسـتلزم حمايـت    ةتوسع گيري و بر اين باورند كه شكل) 1389(همكارانش 
 ،در نتيجـه  ].1[ هاسـت  هـا و دانشـگاه   هـا و خيريـه   هاي مالي، بنياد بخش دولتي، خصوصي، نهاد

بـا   كارآفريني اجتماعي ةتوانمندساز قادر است به ايجاد و توسعهاي  كارگيري سياست دولت با به
 .زنان سرپرست خانوار كمك كند توانمندسازيرويكر 
ديگر اين پژوهش، راهبرد يا استراتژي مورد نيـاز جهـت توانمندسـازي    هاي  توجه به يافته با

 ـ: شـامل  ايـن مقولـه  . است» كارآفريني اجتماعي« زنان سرپرست خانوار  ،»شـكني  سـنت «ة مقول
جـو و شـكار   و جسـت « و» خطرپـذيري « ،»تفكر خـلاق « ،»پذيري انعطاف« ،»نوآوري اجتماعي«

هـايي همچـون نـوآوري،     نظـران ويژگـي   بسـياري از صـاحب  . اسـت » هاي جديـد  منابع و فرصت
هـاي   ها و منابع جديد را از ويژگي جوي فرصتو پذيري، تفكر خلاق، خطرپذيري و جست انعطاف

پـذيري، شناسـايي و    نوآوري و انعطاف) 2002(و ديويس ) 1998(دييز . دانند مهم كارآفريني مي
ه كار بدون محدود شدن به منابع در دسـترس را  هاي جديد، اقدام ب جوي مستمر فرصتو جست

برخـي ديگـر از محققـان، كـارآفريني را بـا      . شـمارند  هاي كارآفرينان اجتمـاعي برمـي   از ويژگي
مـارتين و آزبـرگ   ). 1983ميلـر (كننـد   هاي خطرپذيري و نـوآوري بنيـادي تعريـف مـي     عبارت

ريف و مبـاني كـارآفريني   شـكني در مفـاهيم، تعـا    كارآفريني اجتمـاعي را نـوعي سـنت   ) 2007(
هـاي   دانـد كـه سـازمان    كارآفريني اجتمـاعي را فراينـدي مـي   ) 2005(ديويد يونسكي  .دانند مي

]. 1[ دانـد  مـي  جديدي براي حل مسـائل اجتمـاعي  هاي  برنامه ةاجتماعي اقدام به طراحي و ارائ
وار گـذر از  رساني به زنان سرپرسـت خـان   هاي سنتي و معمول خدمات درنتيجه بازنگري در روش
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رشد و پيشرفت زنان، بازنگري در نوع خدمات و نـوآوري   ةاي محدودكنند تعصبات قومي و قبيله
پذيري در قوانين و مقررات حمايتي و حذف بوروكراسي خشـك و   هاي حمايتي، انعطاف در روش

زنان سرپرسـت خـانوار،    توانمندسازي ةجديد در زمينهاي  پذيري در اجراي طرح رسمي، ريسك
زنـان   توانمندسـازي بـرداري جهـت    بهـره  ها و كشف منابع جديد قابـل  شناسايي و شكار فرصت

نيـاز روز زنـان سرپرسـت خـانوار،      هاي خدماتي جديد متناسب با سرپرست خانوار، تعريف بسته
ن سرپرسـت  زنـا  توانمندسازيكارآفرين اجتماعي در راستاي هاي  نهادهاي  تواند از استراتژي مي

هـا و   فعاليـت  ةمعتقدند كـارآفريني اجتمـاعي دربرگيرنـد   ) 2009(زهرا و همكاران . خانوار باشد
اد ج ـها به منظـور بهبـود ثـروت اجتمـاعي بـا اي      گيري از فرصت بهره تعريف و فرايندهاي كشف،

  ].28[ است به شكلي نوآورانه هاي موجود هاي جديد يا مديريت سازمان شركت
گيرد  در بستر مناسب خود شكل مي ،هاي اجتماعي همانند ساير پديده ،اجتماعيكارآفريني 

يكي از بسترهاي مهم در تحقق كـارآفريني اجتمـاعي در مـدل پـارادايمي ايـن      . دكن و رشد مي
 ،»فرهنـگ نـوآوري  «هـاي   مقولـه  ايـن مقولـه شـامل   . اسـت » گيري كارآفرينانه جهت« پژوهش

ابطحـي و همكـارانش عناصـر ضـروري كـارآفريني      . اسـت » گرايـي  آينـده « و» ساختار چابـك «
]. 1[ دانـد  موريت اجتمـاعي مـي  أمحيطي و مهاي  عوامل پايداري، پويايي تأثيراجتماعي را تحت 

هـاي حمـايتي    سـازمان . كارآفريني اجتماعي نيازمند وجود فرهنگ كارآفريني در جامعـه اسـت  
ــه ــارآفري     ب ــگ ك ــد از فرهن ــاعي باي ــان اجتم ــوان كارآفرين ــند عن ــوردار باش ــر . ني برخ از نظ

كوشـي، داشـتن    نفس بالا، سخت به فرهنگ خوداتكايي، اعتماد ،شوندگان در اين پژوهش مصاحبه
پژوهي، داشتن انگيزه و روحيه در كار بسترساز كـارآفريني   گرايي، آينده آينده انداز، هدف و چشم
جامعه به رشـد كـارآفريني   فرهنگ كارآفريني در  ةتوان گفت توسع ، ميدرنتيجه. اجتماعي است

كـارآفرين اجتمـاعي بايـد سـاختاري     هاي  ساختار سازمان ،علاوه بر اين. كند اجتماعي كمك مي
 متنـوع جامعـه و از جملـه   هـاي   گوي نيـاز  چابك و توانمند باشد تا بتواند به شكل مطلوب پاسخ

گـرا باشـند و در     آيندهها بايد  همچنين اين دسته از سازمان. زنان سرپرست خانوار باشدهاي  نياز
 ـ. باشـند داشـته  انـداز و تفكـر اسـتراتژيك     كار خود چشم تـوان بيـان كـرد كـه      مـي  طـوركلي  هب

 سـاز  كـارآفريني اجتمـاعي بسـتر    ةفعال در حوزهاي  و سازمانها  گيري كارآفرينانه در تيم جهت
  .سازي اجتماعي است گيري توانمند شكل

شـونده يـا    كننـده يـا مـانع    تواند اثـر تسـهيل   ميجامعه شرايطي وجود دارد كه  همچنين در
گـر در مـدل    مداخلـه  شرايط. گر بر تحقق كارآفريني اجتماعي داشته باشد هاثر مداخل طوركلي به

 ،»دوسـتانه  خيرخـواهي نـوع  « هـاي فرعـي   اسـت كـه بـا مقولـه    » نگـرش غيرانتفـاعي  « موجود،
 ،از جملـه فريـدمن   ،نويسـندگان  برخي از. شود شناسايي مي» نياز اجتماعي« و» گرايي معنويت«

هـا در همـان    مسئوليت اجتماعي شـركت  ،به اعتقاد او. نگرد با رويكرد اقتصادي به كارآفريني مي
شود و هرگونـه فعاليـت خيرخواهانـه و     مي مين تقاضاهاي جامعه از طريق اقتصاد آزاد خلاصهأت
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 ،در مقابـل . رفتني نيسـت پـذي  ،كه باعث تحميل هزينه بر شركت شـود  ،ها شركت ةدوستان انسان
ييد أاند و با ت نظران با رويكرد اجتماعي و غيرانتفاعي به كارآفريني نگريسته برخي ديگر از صاحب

اين مطلب كه رويكرد جايگزين براي كارآفريني اقتصادي، كارآفريني اجتمـاعي اسـت معتقدنـد    
بـه سـود و منـافع     كه در آن هـدف اصـلي دسـتيابي    ،كه برخلاف كارآفريني اقتصادي و تجاري

مين نيازهاي اجتماعي، حل مسائل عمومي و تحقق أهدف از كار آفريني اجتماعي ت ،فردي است
توان گفت كه هدف غايي كارآفرينان اجتمـاعي   طوركلي مي هب ].1[ هاي اجتماعي است موريتأم

 ـ   غيرانتفاعي، كسب ارزشهاي  انگيزاننده خـدمات داوطلبانـه بـه مـردم و      ةهـاي اجتمـاعي و ارائ
دوسـتي و   بسـيار نزديكـي بـين حـس نـوع      ةتجربه نشان داده اسـت كـه رابط ـ   .نيازمندان است

گيري كـارآفريني اجتمـاعي    بشردوستانه، فرهنگ ايثار و ازخودگذشتگي، اعتقادات ديني و شكل
بروز فقـر، زلزلـه،    هرگاه در جامعه به دلايل مختلف از جمله ،علاوه بر اين. در جامعه وجود دارد

سيل، جنگ يا ساير حوادث و بلاياي طبيعي و غيرطبيعـي نيازهـاي اجتمـاعي جديـدي ايجـاد      
هـاي   گذارند و با اسـتفاده از فرصـت   رساني مي خدمات ةكارآفرينان اجتماعي پا به عرص ،شود مي

 .كننـد  يديده و نيازمنـد اقـدام م ـ   هاي حادثه مين منابع لازم جهت كمك به گروهأاجتماعي به ت
گرايي و وجود نيازهاي اجتماعي درخصوص كمـك   خيرخواهي، معنويت ةپرورش روحي ،درنتيجه

. گـذار اسـت  تأثيربه زنان سرپرست خانوار بر بروز و ظهور كـارآفريني اجتمـاعي در ايـن حـوزه     
 .داننـد  مـي  اجتماعيهاي  مين نيازأو محققان مختلف هدف از كارآفريني اجتماعي را تها  سازمان

 ـ     ةنظر سازمان همكاري و توسـع  از هـاي   راه حـل  ةاقتصـادي هـدف از كـارآفريني اجتمـاعي ارائ
مأموريـت و   آفرينـي اجتمـاعي در رأس   ارزش قرار دادن نشده، نوآورانه براي مسائل اجتماعي حل

 بهزيسـتي و رفـاه اجتمـاعي اسـت     زندگي فردي و اجتمـاعي و افـزايش   هدف خود جهت بهبود
نوآورانـه و تركيـب    ةاسـتفاد  نيز كارآفريني اجتماعي را فرايندي متشـكل از ميري و ماتي ]. 23[

تسـريع تغييـر   هـا   آن كـه هـدف   كننـد  مي ها تعريف گيري از فرصت بهره منابع براي شناسايي و
 انتفـاعي  نگرش غير ،نتيجه در]. 18[با رفع نيازهاي اساسي انسان به شكلي پايدار است  اجتماعي

  .زنان سرپرست خانوار باشد ة توانمندسازيآفريني اجتماعي در زمينساز كار تواند بستر مي
تعـالي  « كارآفريني اجتماعي منتج از توانمندسازي زنان سرپرست خانوار پيدايش پيامدهاي

اي  مترقـي و شايسـته  ة گوياي خصوصيات و صفات يـك جامع ـ  تعالي اجتماعي. است» اجتماعي
افـزايش  « ،»شادابي اجتمـاعي « هاي مقوله. ه باشنداست كه افراد آن به رشد و كمال لازم رسيد

 و» تحكـيم بنيـان خـانواده   « ،»حفظ ارزش و كرامـت زن « ،»مترقي ةجامع« ،»سلامت اجتماعي
زنان سرپرست خـانوار و جمعيـت تحـت    . از مصاديق تعالي اجتماعي است» مشاركت اجتماعي«

كارآفرينـان  . دهنـد  مي اختصاصتوجهي از جمعيت يك كشور را به خود درخور تكفل آنان آمار 
توانمندسازي زنـان سرپرسـت    ،بتوانند با استفاده از استراتژي كارآفريني اجتماعي بايداجتماعي 

تواند بر كيفيت زندگي و رفـاه فـردي زنـان سرپرسـت      مي اين دستاورد مهم. خانوار را رقم بزنند



  1398 بهار، 1، شمارة 17، دورة توسعه و سياستزن در   168

گذار تأثيرآنان و ساير افراد جامعه طور غيرمستقيم بر كيفيت و رفاه افراد تحت تكفل  هخانوار و ب
تبـع افـراد تحـت تكفـل      يكي از اين دستاوردها نشاط و شادابي زنان سرپرست خانوار و به. باشد

رات مثبـت  يثتـأ گذاري فرد بـر جامعـه، ايـن دسـتاورد     تأثيرپذيري و تأثيربا توجه به . آنان است
پي  تواند سلامت اجتماعي را در مي زنان سرپرست خانوار توانمندسازي ،درنتيجه. دارداجتماعي 

 ةزنـان سرپرسـت خـانوار و رسـاندن آنـان بـه مرحل ـ       توانمندسـازي  ،علاوه بر ايـن . داشته باشد
تواند به عزت نفس و حفظ جايگـاه و ارزش   مي خودشكوفايي، خوداتكايي و كسب استقلال مالي

 آفـرين در جامعـه   قـش عنوان يك مادر، يك شهروند فعـال و ن  و كرامت زنان سرپرست خانوار به
زنـان سرپرسـت    توانمندسـازي كارآفريني اجتماعي بـا رويكـر   هاي  از ديگر دستاورد. كمك كند

اي دسـت يابنـد كـه     هرگاه زنان سرپرست خـانوار بـه مرحلـه   . خانوار تحكيم بنيان خانواده است
 ،ا كننـد كامل مادري و همچنين در غياب پدر نقش پدري را براي فرزندان خود ايف بتوانند نقش

. شـود  گسـيخته نمـي   مانـد و ازهـم   مـي  كانون خانواده بدون حضور پدر هـم مسـتحكم و پايـدار   
شـدن كودكـان ايـن     شده از فقر براي زنـان سرپرسـت خـانوار، تبـديل     مجدد تحميلهاي  ازدواج
گسـيختگي   به كودكان كار و كودكان سرگردان خياباني و دختران فراري حاصل ازهـم ها  خانواده

از ديگر مصاديق تعالي اجتماعي، مشـاركت اجتمـاعي   . زنان سرپرست خانوار است ةنوادبنيان خا
گيـري   زنان سرپرست خانواده در موضوعات مختلف اجتماعي است كه آنان را از انفعال و گوشـه 

هم توانايي مشـاركت   ،برسند توانمندسازي ةهرگاه زنان سرپرست خانوار به مرحل. كند مي خارج
و قادرنـد در رشـد و تعـالي     شـود  مـي  و هم فرصت مشاركت در مسائل اجتماعي برايشان فراهم

  .آفريني كنند كشورشان نقش
شـرايط   تـأثير آمده در اين پژوهش، كارآفريني اجتمـاعي تحـت    دست در مدل به طوركلي، به
هـاي اقتصـادي، سياسـي و     اليـت فع ةتواند به مشـاركت زنـان در عرص ـ   گر مي اي و مداخله زمينه

توانمندسـازي زنـان بـه     ةكـارآفريني اجتمـاعي در حـوز    ،عـلاوه بـر ايـن   . اجتماعي منجر شـود 
بهتـر امـور، رفـاه و     دادن آفريني بيشتر زنان در جامعه، استفاده از ظرفيـت زنـان در انجـام    نقش

ي در زنـان، احسـاس   نفس و خوداتكـاي  آسايش بيشتر زنان، برابري حقوق زنان، افزايش اعتمادبه
بهتـر در آنـان    ةنشاط و سلامتي در زنان، رشد و كمال معنوي و اخلاقي آنـان و اميـد بـه آينـد    

د و وش ـ مـي تر به رفاه و سعادت كل افراد جامعـه منتهـي    ها در سطح وسيع اين شاخص. شود مي
 .زند تعالي اجتماعي را رقم مي
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